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A B S T R A C T  

This article examines the role of religious teachings and jurisprudence in public policy in the Islamic Republic of Iran. As a system 

claiming to fulfill the objectives of Sharia, policy in the Islamic Republic must be grounded in religious principles and the aims 

of Sharia. Neglecting this issue may lead to misinterpretations or the ineffective adoption of secular models, which have 

fundamentally different roots from the goals of a religious system. The main question of this research is how public policy can be 

properly defined and aligned with religious values within this framework. The findings indicate that jurisprudential teachings, 

jurisprudential principles, and the objectives of Sharia should serve as the primary framework for decision-making. This approach 

can contribute to achieving the goals of the Islamic system. 
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 چکيده

 

عنوان نظامي كه مدعي تحقق پردازد. بههاي ديني و فقهي در سياستگذاري عمومي جمهوري اسلامي ايران مياين مقاله به بررسي نقش آموزه
وجه به اين موضوع ممكن و مقاصد شريعت استوار باشد. عدم ت اصول ديني اهداف شريعت است، سياستگذاري در جمهوري اسلامي بايد بر پايه

ديني دارند. پرسش اصلي اين  هايي متفاوت با اهداف نظامهاي سكولار بينجامد كه ريشههاي نادرست يا اقتباس ناكارآمد از مدلاست به برداشت
هاي فقهي، قواعد فقهي دهند كه آموزهها نشان مي؟ يافتههاي ديني استپژوهش چگونگي تبيين و تنظيم سياستگذاري عمومي در چارچوب ارزش

تواند به تحقق اهداف نظام اسلامي ها مورد استفاده قرار گيرند. اين رويكرد ميگيريعنوان چارچوب اصلي در تصميمتوانند بهو مقاصد شريعت مي
 كمك كند.
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 مقدمه

بار شيعي ايران براي نخستين سقوط نظام پهلوي و پيروزي انقلاب اسلامي كه منجر به استقرار جمهوري اسلامي گرديد، جامعهبا 
هاي مجلس فقيه در رأس نظام قرار گرفت، بلكه با تلاشبه حكومت ديني به زعامت فقها دست يافت. از آن پس نه تنها ولي

ختار سياسي و اجتماعي نيز در گام نخست با نظام سياسي حاكم هماهنگ و تا حدودي خبرگان قانون اساسي كوشيده شد تا سا
استقرار نظام اسلامي  از منظر تاريخي، فقه شيعه مراحل تكاملي را تا دوره. هاي فقهي شيعي طراحي شودمبتني بر مباني و آموزه

فقاهت و  نگرى در عرصهاست. در هر دوره، فقها با ژرفهاي گوناگوني بوده رو شاهد دگرگونيدر ايران طي كرده است و از اين
اند. هر يك از پژوهشگران اين عرصه بر مبنا هاي نويي برداشته و بيش از پيشينيان بر غنا، گستره و ژرفاي فقه افزودهاجتهاد گام

ري ميان پژوهشگران پيرامون مراحل رو، وحدت نظاند. از اينو اعتبارى خاص مراحلى را براى سير تكاملي فقه شيعه در نظر گرفته
اي تاريخي اشاره كرد كه به ترتيب شامل عصر بندي ده مرحلهتوان به تقسيمو آغاز و انجام هر مرحله وجود ندارد. در اين ميان مي

 پيامبر )ص( تا عصر صادقين، عصر صادقين، عصر رضوي، عصر عسكريين، عصر نواب و سفراي چهارگانه، عصر غيبت كبري تا
شيخ طوسي، عصر فترت از شيخ طوسي تا ابن ادريس، عصر بازسازي فقه از ابن ادريس تا عصر علامه حلي، دوران فترت دوم و 

الله هاشمي شاهرودي اي از آيتبندي شش مرحله. همچنين، طبقه(Amid Zanjani, 2005: 43-50) گرددعصر تجديد اجتهاد مي
گرى، گرايى و اخبارىگذارى فقه استدلالى، جهش و شكوفايى، استقلال، تقابل عقليهبر مبناي منابع فقهي موجود كه شامل پا

ما در اين پژوهش با توجه به نقش فقه (. Hakim, 2003: 277) گرددي كمال و بالندگى ميروى و در آخر مرحلهاعتدال و ميانه
گيري فقه تا پيش از صفويه ت از شكلنخس دوره. اشدبتكاملي مدنظرمان مي شيعه در حكومت و به تبع آن در سياست، سه دوره

 نشيني بودند و با توجه به مخاطرات گوناگون، دغدغهگيرد. طي اين مدت، شيعيان عمدتاً در شرايط تقيه، انزوا و عزلترا در بر مي
ن به ايران و بلاد اسلامي و مغولا ها حفظ جان، مال، عرض و ناموس خود بوده است. لازم به ذكر است كه پس از حملهاكثر آن

هاي شيعي و گسترش جمعيت شيعيان در توسعه در آموزه فروپاشي خلافت بغداد و حكومت متعصب غزنويان و سلجوقيان، زمينه
هاي سياسي در خلال مباحث فقهي به تدريج در اين دوره، برخي از احكام فقهي در قالب گزاره. بلاد اسلامي به تدريج فراهم آمد

هاي پردازيبار نظريهاي كه براي نخستينگردد. دورهدوم از صفويه آغاز مي دوره(. Mozafar, 2004: 313) شده استمي مطرح
ثاني(، علامه مجلسي و شهيد ثاني صورت پذيرفت. اينان در زمان شاه سياسي توسط فقهايي همچون محقق كركي )محقق

ا ورودشان به دربار شاه، مسائل و رويكردهاي نويني به جهت نزديكي با الاسلامي رسيدند و بطهماسب صفوي به مقام شيخ
هاي . از دوران صفويه، فقه سياسي در ايران بر اساس آموزه(Amid Zanjani, 2005: 284-296) حكومت متوجه فقه گرديد

البلاغه ين شروح مختلفي بر نهجهاي مختلفي در تبيين شرايط جديد به وجود آمده و همچنشيعي در عصر غيبت توسعه يافت و كتاب
 در دوره. عمومي است، نگاشته شد پنجاه و سوم ايشان كه مشتمل بر سياستگذاري ديني در حوزه السلام( و نامهحضرت امير )عليه

ز جمله ها و مباني سياسي فقه شيعه اظهور رسيد، نظريه سوم كه با پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار جمهوري اسلامي به عرصه
در قالب يك نظام  .(Imam Khomeini, 2013)تر مطرح شده بود ولايت فقيه به رهبري امام خميني )ره( كه چند دهه پيش
سازي ارتقا يافت. لازم به يادآوري است كه نظام سياسي برآمده ي نظامسياسي عينيت يافت و به ديگر سخن، فقه سياسي به مرتبه
هاي فقهي، چندان متأثر از انديشه مايهخواهي محقق شد، اما از جهت بناز انقلاب اسلامي ايران، هر چند در استمرار نظام مشروطه

الله خواه مانند آخوند خراساني و علامه ناييني نبود و مشرب فقهي آن با رويكرد شيخ شهيد فضلا و زعماي ديني مشروطهفقه
. نظام سياسي مشروطه بر اساس حفظ اصل نظام پادشاهي و تحديد (Mirbagheri, 2012: 22)نوري سازگاري بيشتري داشت 

وخرج دولت و مواردي از اين دست تحقق يافت؛ اما اين نظام ور عمومي و دخلقدرت سياسي شاه و نظارت نمايندگان ملت بر ام
به دنبال انقلاب اسلامي و استقرار نظام جمهوري  .نتوانست به طور كامل به عدالت و پاسخگويي مورد انتظار جامعه دست يابد

فقيه رت و ولايت فقها و در رأس همه، ولياسلامي، نظام سلطنتي به كلي ملغي شد و نظام اسلامي با قانون اساسي جديد و نظا
رهبر انقلاب  .اين تغيير بنيادين، نه تنها ساختار سياسي، بلكه مباني فكري و حقوقي حكومت را نيز دگرگون كرد .استقرار يافت
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کار محمد خضری   و هم   

ولايت فقيه  پايه حكومت اسلامي كه بر پرداز اصلي اين دوره، با طرح نظريهاسلامي، امام خميني )ره(، به عنوان پيشوا و نظريه
استوار بود، توانستند فقهي بالنده و ناظر به تمام مسائل زندگي فردي و اجتماعي انسان را از ساحت نظر به عمل و امر سياسي 

 با قانون اساسي. ها و انتقادهايي نيز مواجه شداين نظريه، اگرچه مورد استقبال بخشي از جامعه قرار گرفت، اما با چالش. منتقل كنند
اي يافت و رويكردي عمومي دستخوش تغيير و دگرگوني عمده جديد و اصلاحات و بازنگري قانون اساسي، سياستگذاري در حوزه

ي نظرهايي دربارهها و اختلافبا اين حال، اين تغييرات همواره با بحث. هاي ديني و فقهي جايگزين نظام پيشين شدمبتني بر آموزه
هاي متعدد و مهمي در خصوص چگونگي در اين راستا، پرسش. هاي روز همراه بوده استامعه و واقعيتميزان تطابق با نيازهاي ج

نظري، بلكه از منظر عملي  ها نه تنها از جنبهاين پرسش .شودهاي كلان عمومي مطرح ميدهي به سياستسياستگذاري و جهت
آيا سياستگذاري عمومي در جمهوري . نوشت جامعه داشته باشنداي بر سرتوانند تأثيرات گستردهنيز حائز اهميت هستند و مي

هاي تواند به طور كامل بر اصول و الگوهاي سياستگذاري عمومي در نظاماسلامي، به عنوان يك نظام اسلامي فراگير، مي
چه تشابهات و تمايزاتي غيراسلامي استوار باشد؟ آيا اين امر با ماهيت ديني و ايدئولوژيك نظام جمهوري اسلامي سازگار است؟ 

توانند به عنوان نقاط قوت يا ضعف در فرآيند سياستگذاري تلقي شوند؟ آيا ميان اين دو نظام وجود دارد؟ و آيا اين تمايزات مي
جانبه هاي كارآمدي را دارد كه به توسعه و پيشرفت پايدار و همهجمهوري اسلامي با تكيه بر فقه شيعه، توانايي تدوين سياست

ي دنياي مدرن باشد؟ فقه شيعه در اين مسير از چه تواند پاسخگوي تمامي نيازهاي پيچيدهانجامد؟ و آيا فقه شيعه به تنهايي ميبي
پذير و كارآمد هستند؟ و الگوي مناسب كافي انعطاف برداري كند؟ و آيا اين ابزارها به اندازهتواند بهرههايي ميابزارها و مكانيزم

هاي ديني از سوي ديگر، چگونه بايد طراحي شود؟ يشرفت كشور، با توجه به شرايط بومي و ملي از يك سو و آموزهبراي توسعه و پ
ها توان ميان اين دو جنبه تعادل برقرار كرد يا همواره يكي بر ديگري ارجحيت خواهد داشت؟ پاسخ به هر يك از اين پرسشآيا مي

توان بينانه، نمياين حال، آنچه مسلم است اين است كه بدون نگاهي نقادانه و واقع با. هاي گسترده و عميق استمستلزم پژوهش
در اين پژوهش، با توجه به ادعاي جمهوري اسلامي بر تحقق اهداف شريعت و جايگاه . به راهكارهاي مؤثر و پايدار دست يافت

ه شود كه با توجه به اهداف مورد نظر شارع مقدس فقه در تحقق اين مدعا، تلاش شده است به اين پرسش محوري پرداخت برجسته
و نقش بنيادين فقه در دستيابي به اهداف مادي و معنوي پيشرفت، سياستگذاري عمومي در جمهوري اسلامي چگونه بايد به طور 

يت دارد كه بندي )تفصيل يا تبيين( شود؟ اين پرسش از آن جهت اهممند صورتبندي )استخراج يا تعريف( و مفصلدقيق و نظام
سياستگذاري عمومي در يك نظام ديني مانند جمهوري اسلامي، نه تنها بايد پاسخگوي نيازهاي مادي جامعه باشد، بلكه بايد 

شريعت و نيز قواعد مقاصد هاي نوين در حوزهگيري از ديدگاهدر اين راستا، با بهره. ها و اهداف معنوي نيز باشدهمسو با ارزش
شوند، تلاش شده است پاسخي براي چارچوبي براي تفسير و تطبيق احكام ديني با نيازهاي روز جامعه تلقي مي فقهي كه به عنوان

 پذيري و كارآمدي بيشتر فقه در عرصهتوانند به عنوان ابزاري براي انعطافها مياين ديدگاه. اين پرسش كليدي ارائه شود
اي براي توان مقدمههاي اين مقاله، اين نوشتار را ميته با توجه به محدوديتالب. سياستگذاري عمومي مورد استفاده قرار گيرند

اي و رشتههاي ميانپرداختن به اين موضوع به صورت جامع و عميق، نيازمند پژوهش. تر اين موضوع تلقي كردبررسي گسترده
هاي ديني و ياستگذاري عمومي در نظامهرچند در ظاهر، س. سياستگذاري ديني است بررسي تجربيات ساير كشورها در حوزه

هاي بنيادين در مباني فلسفي و ارزشي ها و ساختارهاي مشتركي براي پيشرفت و توسعه است، اما تفاوتگيريسكولار داراي جهت
د ديني، گرفتن مقاصهاي ديني استفاده كرد. ناديدهشود كه نتوان به سادگي از الگوهاي سكولار در نظاماين دو نظام باعث مي

ها نه تنها هاي متعددي شود. اين تعارضها و چالشتواند منجر به تعارضرويكرد اسلامي و تمركز بر فرآيند توسعه و پيشرفت مي
هاي هويتي و اجتماعي نيز دامن بزنند. در نتيجه، اي شوند، بلكه ممكن است به بحرانتوانند مانع تحقق اهداف توسعهمي

 جانبهمهوري اسلامي، به عنوان يك نظام مدعي تحقق اهداف شريعت، بايد مبتني بر شناسايي همهسياستگذاري عمومي در ج
ابعاد مسائل، با توجه به مقاصد و اهداف شريعت باشد و نه صرفاً استنباط احكام جزئي بدون در نظر گرفتن تمامي ابعاد مسئله. اين 

هاي ديني همسو باشند، بلكه پاسخگوي نيازهاي جامعه نيز باشند. با ارزش ها نه تنهاكند كه سياستنگر، تضمين ميرويكرد جامع
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ها بايد المله، اين فرآيند بايد معطوف به تحقق مصالح نوعيه باشد. يعني سياستالامه و تنزيهتنبيه به تعبير علامه ناييني در رساله
نگر ولويت قرار دهند، نه منافع فردي يا گروهي. اين نگاه كلاي طراحي شوند كه منافع عمومي و مصالح كلي جامعه را در ابه گونه

روي سياستگذاري عمومي در جمهوري اسلامي باشد. بنابراين، هاي پيشتواند راهگشاي بسياري از چالشمحور، ميو مصلحت
تعاليم ديني و فقهي  نگر تحت زعامت فقيه در سياستگذاري عمومي جمهوري اسلامي، كه بر پايهگيري از رهيافتي جامعبهره

كند، استوار است، با توجه به جايگاه بنيادين فقه شيعه، امري ضروري است. اين رهيافت نه تنها به حفظ هويت ديني نظام كمك مي
امروز نيز عمل كند. از اين منظر، ملاک كارآمدي  جامعه تواند به عنوان راهكاري براي پاسخگويي به نيازهاي پيچيدهبلكه مي

هاي ديني، اسلامي است. در اين مسير، توجه به مقاصد شريعت از يك م اسلامي، تحقق مقاصد شريعت، همراه با حفظ ارزشنظا
شرايط و اقتضائات زماني كه شامل تحولات اجتماعي، اقتصادي و سياسي  سو، قواعد فقهي از سوي ديگر و همچنين ملاحظه

تحقق اهداف كلان نظام اسلامي باشد  كنندهتواند تضميننگاه جامع و متوازن، ميشود، از اهميت بسزايي برخوردار است. اين مي
توان به هاي ناخواسته جلوگيري كند. در واقع، تنها با در نظر گرفتن اين ابعاد مختلف است كه ميها و چالشو از بروز تعارض

خگوي نيازهاي روز جامعه. اين نوشتار از چند جهت از هايي دست يافت كه هم پايبند به اصول ديني باشند و هم پاسسياستگذاري
ديگر آثار مشابه در اين حوزه متمايز است. نخست، اين مقاله با تمركز بر نقش فقه در سياستگذاري عمومي در جمهوري اسلامي 

اي ديني و فرآيندهاي همند و جامع، به بررسي تعامل ميان آموزهبه عنوان نظامي با ادعاي تحقق اهداف شريعت، به شكلي نظام
دهد كه چگونه فقه شيعه پردازد. اين رويكرد كه كمتر در آثار ديگر به آن پرداخته شده است، به خوبي نشان ميسياستگذاري مي

گيري از مفاهيم كليدي هاي كلان در يك نظام ديني عمل كند. دوم، مقاله با بهرهگيريتواند به عنوان چارچوبي براي تصميممي
كند تا پلي ميان سنت فقهي و نيازهاي مدرن سياستگذاري عمومي ايجاد كند. اين قواعد فقهي و مقاصد شريعت، تلاش مي مانند

نگاه، كه از يك سو به اصول ثابت شريعت پايبند است و از سوي ديگر به شرايط متغير جامعه توجه دارد، رويكردي نوين و پويا را 
هاي هاي ديني و سكولار، تفاوتشود. سوم، مقاله با تحليل تطبيقي سياستگذاري در نظامر ديده ميدهد كه در ديگر آثار كمتارائه مي

هايي تواند با تكيه بر فقه، سياستدهد كه چگونه نظام جمهوري اسلامي ميكند و نشان ميبنيادين اين دو را به روشني تبيين مي
زهاي جامعه طراحي كند. اين تحليل كه با استناد به منابع فقهي و تجربيات هاي ديني و در عين حال پاسخگو به نياهمسو با ارزش

راهكارهايي براي كاربست قواعد فقهي و  تاريخي انجام شده، به مقاله عمق و غناي نظري بخشيده است. در نهايت، مقاله با ارائه
الگويي عملي براي سياستگذاران در جمهوري  مقاصد شريعت در سياستگذاري، گامي فراتر از توصيف صرف برداشته و به ارائه

اسلامي پرداخته است. در اين نوشتار، پس از بررسي مفاهيم كليدي شامل سياستگذاري عمومي، فقه و جمهوري اسلامي به عنوان 
شوند، در هاي نظري پژوهش محسوب مييك نظام مدعي تحقق اهداف شريعت در بخش چارچوب مفهومي كه به عنوان پايه

اين بررسي اجمالي . هاي غيراسلامي به صورت اجمالي و مختصر پرداخته خواهد شدتحليلي به سياستگذاري عمومي در نظام بخش
تر سياستگذاري در تحليل دقيق كند و زمينههاي ديني و سكولار كمك ميهاي ميان نظامها و شباهتبه درک بهتر تفاوت

شود در بخش رويكرد فقهي به سياستگذاري، چارچوبي مناسب و نزديك به ش ميسپس، تلا. سازدجمهوري اسلامي را فراهم مي
الگوي مطلوب براي سياستگذاري عمومي در جمهوري اسلامي، با هدف تحقق مقاصد شريعت و مبتني بر قواعد فقهي، تا حدودي 

 .تبيين و روشن شود
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 چارچوب مفهومي

 سياستگذاري عمومي

سياستگذاري عمومي عبارت است از يك تصميم پايدار از سوي  4و هايدي، 3بوريك 2، يعني راسل،و همكارانش 1از منظر شافريتز
اين  .(Shafritz and Others, 2008: 5) گيردمنبع واجد حق فرمانروايي كه عموم مردم را در يك قلمروي سياسي در بر مي

گذارند. در همين راستا، رد كه بر زندگي عمومي تأثير ميتعريف بر نقش مرجعيت قانوني و حاكميتي در اتخاذ تصميماتي تأكيد دا
كند هايي تعريف مياقداميها يا بياي از اقدامنيز با نگاهي دقيق و جامع به مفهوم سياستگذاري عمومي، آن را مجموعه 5اندرسون

دهد اين تعريف نشان مي .(Anderson, 1994: 24) گيرندكه يك يا چند بازيگر در مواجهه با يك مسئله يا دغدغه در پيش مي
 7و لاريمر 6هاي آگاهانه براي عدم اقدام باشد. اسميتتواند هم شامل اقدامات فعالانه و هم تصميمكه سياستگذاري عمومي مي

گرا است و و هدفيابيم كه سياستگذاري عمومي تصادفي نيست، بلكه هدفمند نيز معتقدند كه با توجه به تعريف اندرسون، درمي
شود. همچنين، سياستگذاري عمومي داراي الگويي از اقدامات است كه به مرور زمان در پيش از سوي مقامات حكومتي اتخاذ مي

دار اي از اقدامات جهتشوند. افزون بر اين، سياستگذاري عمومي ماحصل تقاضا يا فشار است؛ يعني محصول مجموعهگرفته مي
تواند مثبت )به معناي كنش شده است. در نهايت، سياستگذاري عمومي ميشار ناشي از برخي مسائل ادراکدولت در واكنش به ف

 .(Smith and Larimer, 2013: 34)هدفمند و سنجيده( يا منفي )به معناي تصميم هدفمند و سنجيده براي عدم اقدام( باشد 
دهد كه سياستگذاري فرآيندي كند و نشان ميها تأكيد ميسياستگيري اين ديدگاه بر نقش فشارهاي اجتماعي و سياسي در شكل

گذاران سياستگذاري، سه ويژگي براي اين رشته عنوان يكي از پايهبه 8هاي جامعه است. لاسولپويا و پاسخگو به نيازها و چالش
اي يا چندجانبه بودن علوم تهمنظور او از چندرش 11.و به وضوح هنجاري يا ارزشي 10يابحلراه 9اي،شمارد: چندرشتهبرمي

سياستگذاري آن است كه اين علوم بايد خود را از قيد و بند مطالعات محدود نهادها و ساختارهاي سياسي رها سازند و به جاي آن، 
هان و ياب بودن را براي پيوند زدن علوم سياسي با مسائل واقعي جحلهاي ديگر علوم پيوند بخورند. همچنين، ويژگي راهبا شاخه

كند. در پايان نيز، با هنجاري خواندن علوم سياستگذاري، بر اين نكته تأكيد در حصارهاي آكادميك، مطرح مي ماندننه فقط باقي
 ها در مطالعهها از تكنيكدارد كه سياستگذاري نبايد صرفاً بر عينيت علمي تكيه كند، زيرا جدا كردن اهداف از ابزارها يا ارزش

پذير نيست. علاوه بر اين، لاسول معتقد است كه علوم سياستگذاري به همگوني و ايجاد پيوند بين لتي امكانهاي دوفعاليت
دهد كه سياستگذاري عمومي نه تنها يك اين ديدگاه نشان مي .(Lasswell, 1951: 3-15) هاي گوناگون گرايش دارد تخصص

 .ها و اهداف هنجاري را نيز در نظر بگيردپاسخ دهد و در عين حال، ارزشاي است، بلكه بايد به مسائل واقعي جامعه علم چندرشته
سياستگذاري عمومي است كه  گيري سياستگذاران در يك نظام يا منظومهتصميم توان گفت كه هر سياست، نتيجهدر نهايت، مي
ها مانند سياست 15هاييمنابع و خروجي مانند نيازها و تأمين 14هاييداراي ورودي 13استون، 12سيستميك جعبه سياه مطابق نظريه

افتد كه گشودن آن و درک چگونگي توليد سياست و سياه اتفاق مي گيري سياست در داخل اين جعبهباشد. فرآيند شكلمي
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دن اي بودن و ارزشي بوسياستگذاري عمومي، يعني چندرشته هاي برجستهمتغيرهاي مؤثر دروني و بيروني، نيازمند توجه به ويژگي
گيري در سياستگذاري عمومي پيچيده و تحت تأثير دهد كه فرآيند تصميمآن است. اين نگاه سيستميك به سياستگذاري، نشان مي

 عوامل متعدد دروني و بيروني است.

 فقه

و پي  زي،فهم دقيق چي در لغت، فقه به معناي مطلق فهم، ادراک، دانش، علم به چيزي، درک و فهم آن چيز، دانستن، فهميدن،
اين  .(Gorji, 1998: 7; Shahabi, 1999: 7; Jannati, 1995: 3) بردن از معلومات حاضر به معلومات غايب به كار رفته است

                         ذشت زمان،دهد كه فقه در اصل به معناي توانايي درک عميق و دقيق مسائل است، اما با گتعريف گسترده نشان مي
 لوم اشاره دارعو درک عميق عموم  فقه به فهم دقيق اگرچه مفهوم واژه. تر شده استي خاصي تخصصيوزهاين مفهوم در ح

(Mustafawi, 2023: 289)دريافت  ژه صرفاً در حوزه، اما با توجه به جايگاه و ارجحيت علوم و مسائل ديني نزد مسلمانان، اين وا
شدن ين تخصصي. ا(Ibn Manzur, 1994: 1120)شود عنوان علم فقه ياد ميرود و از آن تحت و درک عميق از دين به كار مي

رو، اسلامي است. از اين اهميت دين و شريعت در زندگي مسلمانان و نياز به فهم دقيق احكام و قوانين دهندهمفهوم فقه، نشان
          بع فقه است هاي معيني از مناشآوردن احكام شرعي اسلامي فرعي با رودستجوادي آملي معتقد است كه فقه، دانش به

(Javadi Amoli, 2006: 18)دهد كه فقه تنها به فهم كليات مندي فقه تأكيد دارد و نشان ميمندي و نظام. اين تعريف بر روش
احكام شرعي  آوردندستهپردازد. مشكيني نيز فقه را دانش بشود، بلكه به استنباط احكام جزئي و عملي نيز ميدين محدود نمي

ش فقه به عنوان علمي . اين تعريف مشابه، بر نق(Mishkini, 1996: 180)داند هاي معيني از منابع فقه مياسلامي فرعي با روش
آن، احكام  وسيلهكه به كند. از اين منظر، فقه در اصطلاح عبارت است از روشيكاربردي و عملي در زندگي مسلمانان تأكيد مي

كند كه بر يافته معرفي ميمند و ساختارمندي، فقه را به عنوان يك علم نظامآوريم. اين روشدست ميتفصيلي به ادلهشرعي را از 
                  ت، اجماع و عقلمنابع مشخصي استوار است. از ديدگاه عموم علماي شيعه، دلايل تفصيلي عبارتند از: قرآن، سنّ پايه

(Shabkhiz, 2013: 24; Motahhari, 2015: 68-70)حكام شرعي در اهاي اصلي استنباط . اين منابع چهارگانه، به عنوان پايه
جماع علماي دين هستند. اهاي ديني، سنت پيامبر و ائمه، عقلانيت و تعامل فقه با متن دهندهشوند و نشانفقه شيعه شناخته مي

اي متغير جامعه پاسخ دهد. نسبت تواند به نيازهكند كه ميپذير معرفي ميافاين تركيب از منابع، فقه را به عنوان علمي پويا و انعط
 :توان از سه منظر مورد بررسي قرار دادميان فقه و حكومت را مي

در عين حال، مجري برخي از  احكام فقهي احترام بگذارد و بر اين مبنا، حكومت بايد به كليه: فقه به مثابه حكم يا فقه سنتي -
شود، نبايد با احكام گذاري تصويب ميرو، احكامي كه در مجلس قانونهي از جمله قصاص، ديات، قضا و... باشد. از ايناحكام فق

هاي شخصي بيند كه بيشتر بر جنبهاي از احكام فردي و جزئي مياين ديدگاه، فقه را به عنوان مجموعه. شريعت مغايرت داشته باشد
كند و اساساً چنين انتظاري از فقه ريزي اجتماعي ارتباطي با فقه پيدا نميجامعه و برنامه ر، ادارهاز اين منظ. و قضايي متمركز است

كند و كمتر به يفا ميبه عبارت ديگر، فقه در اين نگاه، بيشتر نقش يك مرجع قانوني را ا .(Sobhani, 2001: 104) نابجا است

 .پردازدمسائل كلان اجتماعي و حكومتي مي

يابد. اين هاي اجتماعي تحقق ميمديريت اجتماعي در عصر حاضر توسط ساختارها و نظام: سازمثابه نظام يا فقه نظام فقه به -
ه تنها به احكام فردي در اين ديدگاه، فقه ن .پيوسته و داراي مباني و غايات مخصوص به خود هستندهماي بهها، مجموعهنظام
د از متن دين استنباط آنچه ما باي به عبارت ديگر، .جامعه ارائه دهد م جامع و منسجم براي ادارهپردازد، بلكه بايد بتواند يك نظامي

 م استنباط نماييممند را از اسلاكنيم، صرفاً احكام كلي ناظر به موضوعات كلي نيست، بلكه بايد يك كل منسجم و نظام
(Mirbagheri et al., 2016: 65-66) .تواند به نيازهاي بيند كه ميان يك علم اجتماعي و حكومتي مياين نگاه، فقه را به عنو

 .مدرن پاسخ دهد جامعه پيچيده
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باطن شريعت است، امتداد آن  گونه كه ولايت امام معصوم )ع(از اين منظر، همان: افزار حكومت يا فقه حكومتيفقه به مثابه نرم -
. عات آن خواهد بودرم )ص( است، نيز اصل و اساس فقه موجود و فرواي از ولايت نبي اكولايت، يعني حكومت ديني كه شعبه

اي كه اساس اسلام، حكومت به گونه. بيندجامعه و تحقق اهداف حكومت ديني مي اين ديدگاه، فقه را به عنوان ابزاري براي اداره
هاي زندگي فردي و اجتماعي را تمام عرصههاي اسلام هستند. از اين منظر، فقه نه تنها و سياست است و احكام، قوانين و ضابطه

 هاي اجتماعيستنباط نظامادهد، بلكه درصدد اداره و سرپرستي انسان و جامعه است و نه صرفاً بيان احكام خرد يا حتي پوشش مي
(Meshkani Sabzevari et al., 2013: 55) .  ست ريعت اشبه ديگر سخن، از اين منظر، فقه ناظر به ساحت اجراي احكام

(Khorasani, 2020: 146) .افزار تواند به عنوان نرمكند كه مياين نگاه، فقه را به عنوان يك علم حكومتي و اجرايي معرفي مي
تي و فردگرايانه به توان گفت كه نسبت فقه و حكومت از يك نگاه سنبندي اين سه ديدگاه، ميدر جمع. حكومت ديني عمل كند

 ه نيازهاي پيچيدهبتلاش فقها براي پاسخگويي  دهندهاين تكامل نشان. ومتي تكامل يافته استمند و حكسمت يك نگاه نظام
 .ي عمل بپوشاندالگوهايي است كه بتواند همزمان به اهداف ديني و اجتماعي جامه مدرن و ارائه جامعه

 نظام اسلاميجمهوري اسلامي به مثابه 

گرديد. اين  1358ال منجر به استقرار نظام جمهوري اسلامي در س 1357پيروزي انقلاب اسلامي و سقوط نظام پهلوي در سال 
از عنوان  هان معرفي نمود.جتحول بزرگ، نه تنها ساختار سياسي ايران را دگرگون كرد، بلكه الگويي جديد از حكومت ديني را به 

ي، استفاده شده بود. اما در عرفي نظام سياسي در چند كشور ديگر، از جمله پاكستان و موريتانجمهوري اسلامي پيش از اين براي م
ظام جمهوري اسلامي ايران هاي سياسي اين كشورها، چه به لحاظ ساختاري و چه به لحاظ محتوايي و ايدئولوژيك، با نواقع، نظام

آن  ايران بر پايه و عملي خاصي است كه نظام جمهوري اسلاميها ناشي از مباني نظري اين تفاوت هاي اساسي دارند.تفاوت
سي آن بر اساس قانون فقيه است و ساختار سيا استوار شده است. نظام جمهوري اسلامي در ايران مبتني بر اصل ولايت مطلقه

مقننه )مجلس شوراي  مجريه، قوه اساسي شامل فرماندهي كل قوا تحت عنوان رهبر )ولي فقيه(، مجلس خبرگان رهبري، قوه
ي است كه هدف آن تضمين باشد. اين ساختار، تركيبي از نهادهاي انتخابي و انتصابقضائيه مي اسلامي و شوراي نگهبان( و قوه

توان به هاي كلان ميهماهنگي بين اصول ديني و نيازهاي حكومتي است. از ديگر نهادهاي مهم و مؤثر در روند سياستگذاري
ها نقش كليدي در لحت نظام، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي اشاره كرد. اين نهادمجمع تشخيص مص

 هاي كلان در حوزهتكنند. تنظيم سياسهاي كلان ايفا ميهماهنگي بين قواي مختلف و حل اختلافات احتمالي در سياستگذاري
وزه نيز در سياستگذاري حين مقام حكومتي، يعني ولي فقيه، است. اين بالاتر روابط خارجي نيز به موجب قانون اساسي بر عهده

عنوان محور اصلي نظام  عمومي و مرتبط با مسائل و مصالح عموم مردم )مصالح نوعيه( بسيار حائز اهميت است. ولايت فقيه به
دي، فرهنگي و امنيتي سياسي، اقتصاهاي كلان گيريجمهوري اسلامي، نه تنها نقش نظارتي و هدايتي دارد، بلكه در تعيين جهت

دود وظايف نظام اسلامي را هاي مربوط به جايگاه فقه و حتوان گفتماننيز تأثيرگذار است. بايد در نظر داشت كه از سه منظر مي
ري، بلكه در ها نه تنها در تئومورد بررسي قرار داد. هر يك از اين مناظر، متناظر با رويكردهاي متفاوت به فقه است. اين رويكرد

 شوند: ر توضيح داده ميعمل نيز تأثيرات عميقي بر ساختار و عملكرد نظام اسلامي دارند. در ادامه، اين سه منظر به اختصا

نظام اسلامي متكفل امور حسبه: از اين منظر، اموري كه در راستاي اهداف متعالي اسلام بوده و از نظرگاه عقلايي نيازمند  -
گيرند. اين امور، كه در اصطلاح ي وظايف حاكم اسلامي يا نظام اسلامي قرار مياسي هستند، در دايرهمقدورات حكومتي و سي

هايي است كه انجام آنها براي حفظ نظم عمومي، ها و مسئوليتشوند، شامل فعاليتفقهي تحت عنوان امور حسبه شناخته مي
. امور حسبه به (Ibn Qudamah, n.d.: 234; Najafi, n.d.: 356) رفاه جامعه و تحقق اهداف ديني ضروري است.

                               شود كه اگر حكومت يا نهادهاي عمومي به آنها نپردازند، ممكن است اختلال در جامعههايي اطلاق ميحوزه
                         ت عمومي، توانند شامل مواردي مانند حفظ امنيايجاد شود يا حقوق عمومي افراد ضايع گردد. اين امور مي
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                     رسيدگي به امور قضايي، تأمين بهداشت و آموزش، مديريت منابع طبيعي و حتي حمايت از محرومان و نيازمندان
. در اين ديدگاه، حاكم اسلامي يا نظام (Al-Shahid al-Awwal, 1981: 150; Allamah al-Hilli, 1992: 456) باشند

                              شود و موظف است تا با استفاده از ابزارهاي حكومتي وسلامي به عنوان متولي اصلي اين امور شناخته ميا
                    . اين رويكرد،(Naeini, 1999: 123; Sadr, 1990: 234)سياسي، اين وظايف را به نحو مطلوب انجام دهد 

                         حكومت در تحقق اهداف ديني و اجتماعي است و بر اين نكته تأكيد دارد كه حكومت  نقش فعال دهندهنشان
                              تفاوت باشدتواند نسبت به اموري كه به مصالح عمومي و اهداف ديني مرتبط هستند، بياسلامي نمي

(Makarem Shirazi, 1990: 89; Alidoust, 2005: 67) . به عبارت ديگر، امور حسبه به عنوان بخشي از وظايف حكومت
ي تعهد نظام اسلامي به حفظ و ارتقاي مصالح عمومي و تحقق اهداف شريعت است. اين نگاه، فقه را دهندهاسلامي، نشان

تواند در كنار احكام فقه ميدهد كه كند و نشان ميبه عنوان ابزاري براي پاسخگويي به نيازهاي جامعه و حكومت معرفي مي
 هاي كلان و اجرايي نيز عمل كند.اي براي سياستگذاريفردي، به عنوان پايه

تند و تغيير در آنها راهي از اين منظر، احكام كلي شريعت قوانيني ثابت و دائمي هس: نظام اسلامي مجري قوانين ثابت شرعي -
توار است كه احكام شرعي، اين ديدگاه بر اين باور اس. انوي موقت استندارد، مگر با عروض عناوين ثانوي كه مستلزم حكم ث

توان آنها را بر اساس و نمي اند، داراي ماهيتي تغييرناپذير و الهي هستندكه از منابع ديني مانند قرآن و سنت استنباط شده
ين حال، در با ا. (Allamah al-Hilli, 1992: 123; Najafi, n.d.: 456) ها يا نيازهاي متغير جامعه تغيير دادخواست

                                      مواردي كه شرايط خاصي مانند ضرورت يا مصلحت عمومي ايجاب كند، امكان اعمال عناوين ثانوي و 
                              شوند، به حكومتاين احكام موقت كه تحت عنوان احكام ثانويه شناخته مي. صدور احكام موقت وجود دارد

 و مكان اتخاذ كند هايي متناسب با شرايط زماندهند تا در چارچوب احكام ثابت شرعي، تصميماسلامي اين امكان را مي
(Al-Shahid al-Thani, 1992: 345; Naeini, 1999: 89) .ت و خود حق نظام اسلامي، اجراي قوانين ثابت اس لذا وظيفه

امور جامعه،  يعت يا براي ادارهبا اين حال، امام يا حاكم اسلامي در مقام اجراي احكام شر. ه را نداردگذاري در اين حوزقانون
قوانين متغير را  ه مجموعهاين مقررات ك .احكام ثابت شريعت و بر اساس آنها، مقررات لازم را وضع كند حق دارد در محدوده

دون اينكه از اصول ثابت دهند تا به نيازهاي متغير جامعه پاسخ دهد، بيدهند، به حكومت اسلامي اين امكان را متشكيل مي
راي اجراي باين نگاه، فقه را به عنوان ابزاري . (Sadr, 1990: 156; Makarem Shirazi, 1990: 78)شريعت عدول كند 

بات احكام شرعي تأكيد بر ث اين رويكرد، اگرچه. كنداحكام شرعي و همزمان، پاسخگويي به نيازهاي متغير جامعه معرفي مي
 .ارآمد اتخاذ كندكهايي عملي و دهد تا در چارچوب اين احكام، تصميمدارد، اما به حكومت اسلامي اين اختيار را مي

استقرار و موجوديت حكومت  از اين منظر، نظام اسلامي بر پايه: نظام اسلامي متكفل تحقق اهداف دين از طريق احكام شرعي -
اين ديدگاه، نظام اسلامي را نه . (Amid Zanjani, 2005: 3)گردد شود و به عنوان كيان اسلام شناخته ميديني تعريف مي

به عبارت ديگر،  بيند.هاي ديني در جامعه ميبخش اهداف و ارزشتنها به عنوان يك ساختار سياسي، بلكه به عنوان تجلي
هاي خاص، از جمله حاكميت، نفوذ معنوي و اجرايي دين در نظام اسلامي حاصل تشكيل و استقرار حكومت ديني با ويژگي

هاي مورد نظر در دوران حضور امام معصوم بنابراين، اگر نهادها يا سازمان. (Amid Zanjani, 2005: 5) سطح جامعه است
بخش كامل اهداف ديني اين نظام، تجلي. شود و امام خود همان نظام استنظام امامت محقق مي )ع( به نظام منجر شوند،

اي از نظام امامت از طريق اعمال ولايت توسط فقيه عادل تحقق اما در دوران غيبت، جلوه. و احكام شرعي در جامعه است
)ع(، مسئوليت حفظ و اجراي احكام شرعي و تحقق اهداف ي امام معصوم در اين دوران، فقيه عادل به عنوان نماينده. يابدمي

در اين ديدگاه، نظام اسلامي نه تنها به اجراي احكام . (Naeini, 1999: 45; Sadr, 1990: 123)ديني را بر عهده دارد 
عدالت  اين اهداف شامل .كندپردازد، بلكه به عنوان ابزاري براي تحقق اهداف متعالي دين در جامعه عمل ميشرعي مي

نظام اسلامي در اين چارچوب، موظف است تا با  .هاي اخلاقي و معنوي استاجتماعي، امنيت، رفاه عمومي و تقويت ارزش
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کار محمد خضری   و هم   

                          استفاده از ابزارهاي حكومتي، اين اهداف را محقق كند و جامعه را به سمت كمال مطلوب هدايت نمايد
(Mesbah Yazdi, 2006: 78; Makarem Shirazi, 1990: 156) . به عبارت ديگر، نظام اسلامي در اين نگاه، نه تنها

مجري احكام شرعي است، بلكه به عنوان نهادي مسئول، موظف است تا با استفاده از قدرت و مشروعيت الهي، اهداف ديني 
ديني و همزمان، پاسخگويي به نيازهاي  اين رويكرد، فقه را به عنوان ابزاري براي تحقق اهداف. را در جامعه نهادينه كند

هاي ديني و همزمان، پاسخگويي به نيازهاي تعهد نظام اسلامي به تحقق ارزش دهندهاين نگاه، نشان. كندجامعه معرفي مي
 .(Alidoust, 2005: 98; Tashkiri, 2009: 459) متغير جامعه است

تحقق اهداف ديني  تحقق اهداف شريعت است، هم بايد به دنبالنظام جمهوري اسلامي، به عنوان يك نظام ديني كه مدعي 
هي و اخلاقي را رعايت هاي ديني و احكام و مقررات فقدر عصر غيبت باشد و هم در مسير نيل به توسعه و پيشرفت كشور، ارزش

به تعبير . توازن و پويا استكردي مسازد كه نيازمند روياي مواجه ميهاي پيچيدهوظيفه، نظام اسلامي را با چالش اين دوگانه. كند
گر، با اقتضائات و شرايط گذار جمهوري اسلامي، فقهي كه از يك سو ريشه در فقه سنتي و جواهري داشته باشد و از سوي ديبنيان

وران معاصر ويايي فقه را در دتواند مانع از تحجر و انسداد در دستيابي به اهداف شده و پزماني و مكاني امروز هماهنگ باشد، مي
دهد تا در عين اين رويكرد كه به فقه عصري معروف است، به فقه اجازه مي. (Imam Khomeini, 1989: 123) تضمين كند

 واند به مسائل جديد و پيچيدهفقه عصري، بر اين باور است كه فقه بايد بت .حفظ اصول ثابت، با نيازهاي متغير جامعه هماهنگ شود
                                     لم پويا وعاين نگاه، فقه را به عنوان يك  .اينكه از اصول و مباني ديني فاصله بگيردجامعه پاسخ دهد، بدون 

                     اسخگو باشدپتواند در عين پايبندي به اصول ثابت شريعت، به نيازهاي متغير جامعه نيز كند كه ميزنده معرفي مي
(Sadr, 1990: 156; Makarem Shirazi, 1990: 78) .نابع فقهي هاي اجتهادي و استفاده از مفقه عصري، با تكيه بر روش

ف ديني و هماهنگ با شرايط كند تا احكام و قوانيني را استنباط كند كه همسو با اهدامانند قرآن، سنت، عقل و اجماع، تلاش مي
ان ابزاري براي پيشرفت و كند، بلكه به عنوت ديني نظام اسلامي كمك مياين رويكرد، نه تنها به حفظ هوي .زمان و مكان باشند

تعهد  دهندهنبه عبارت ديگر، فقه عصري، نشا. (Alidoust, 2005: 98; Tashkiri, 2009: 45) كندي كشور نيز عمل ميتوسعه
ه را به عنوان يك علم اين نگاه، فق .نظام جمهوري اسلامي به تحقق اهداف ديني و همزمان، پاسخگويي به نيازهاي جامعه است

اين رويكرد،  .يز پاسخ دهدنتواند در عين پايبندي به اصول ديني، به نيازهاي متغير جامعه كند كه ميكاربردي و عملي معرفي مي
                            كندمين ميشود، بلكه پويايي و كارآمدي فقه را در دوران معاصر تضنه تنها مانع از تحجر و انسداد در فقه مي

(Imam Khomeini, 1989: 123; Naeini, 1999: 45). 

 چارچوب تحليلي

  هاي سياسي غيردينيسياستگذاري عمومي در نظام

گرايي فلسفي، ها بر نسبيهاي غيراسلامي مبتني بر زندگي در جهاني تكثرگرا است، چراكه اين نظامسياستگذاري عمومي در نظام
        مسائل، توافقي وجود نداشته باشد شود كه دربارهگرايي باعث مياين تكثرگرايي و نسبي. استوار هستند نظري و ارزشي

(Parsons, 2010: 16). ها شكل بگيرد و سياستگذار تواند فارغ از فلسفه، نظريه و ارزشاز سوي ديگر، سياستگذاري عمومي نمي
اين اصول، به عنوان  .ها دارندتكيه بر اصولي است كه ريشه در فلسفه، نظريه و ارزشها نيازمند براي طرح، اصلاح يا رد سياست

درک اين موضوع بدون داشتن دركي صحيح از مفهوم . كنندهاي سياستگذاران را تعيين ميگيريگيري، جهتهاي تصميمپايه
حائز اهميت اين است كه تمامي رويكردها به مفهوم ي نكته. پذير نخواهد بودهاي غيرديني و سكولار امكانسياستگذاري در نظام

اين اهداف كلي، به عنوان چارچوبي براي . (Wilson, 2006: 153)سياستگذاري، متكي بر وجود اهداف كلي هستند 
حظات ها را بر اساس ملاگيري از اين خلأ، سياسترو، سياستگذاران با بهرهاز اين. كنندهاي سياستگذاران عمل ميگيريتصميم

ها گيري سياستها و اهداف در شكلنقش مهم ارزش دهندهاين فرآيند، نشان. دهندسياسي خود طراحي يا مورد بازانديشي قرار مي



 
 
 
 
 
 

 

125 

ری عمومی س فصلنامه                                         یاستگذا

 115  - 133  صفحات  .  1404بهار ،  1    شماره  ،  11   دوره

كند تا به اصل امكانيت گذاران را ملزم ميمكاني، سياست -ها در چارچوب زمانيهمچنين، لزوم پويايي سياستگذاري. است
ها هاي واقعي در طراحي و اجراي سياستاين اصل، به معناي توجه به شرايط و محدوديت. ),Key 2006 :7(توجه كنند  1هاسياست

در . ها ضروري استاي از انتخابها و محدودهها، ميزان معيني از عقلانيتاي از ارزشبراي تحقق اين اصل، توجه به درجه. است
هاي هاي عمومي و كلان در نظامطبع، نوع نگرش در سياستگذاريت و بههاسنياز طرح و اعمال سياستواقع، توجيه عقلاني، پيش

شافريتز و بوريك براي درک و فهم . اي خواهد داشتهاي عمدهمحور تفاوتهاي دينسياسي و اجتماعي غيرديني، با نظام
مواردي در و   (Shafritz and Borick, 2007) اي بر سياستگذاري عموميمقدمههاي سياستگذاري عمومي، در كتاب

ها آن را مطرح كردند. 2، رويكرد دكتريني) ,2010Shafritz and Borick( سياستگذاري و اداره عمومي از دوران باستان تاكنون
 دهندهاين رويكرد، نشان .يابدمعتقد بودند كه شناخت سياستگذاري عمومي در چارچوبي دكتريني، به بهترين شكل ممكن تحقق مي

اي ميان ها در توضيح الگوي مدنظرشان معتقدند كه دكترين، نيروي واسطهآن. بين فلسفه، دكترين و سياست استارتباط عميق 
شود و دكترين از آن نشئت از اين منظر، فلسفه در ابتدا مطرح مي. (Shafritz and Borick, 2010: 141) فلسفه و سياست است

 دهندهاين فرآيند، نشان(Shafritz and Borick, 2010: 146). گيرد چشمه ميخود از دكترين سر سياست نيز به نوبه. گيردمي
تر است و گسترده رو، دكترين امتداد يك فلسفهاز اين. گيرنداصول فلسفي و دكتريني شكل مي ها بر پايهاين است كه سياست

اين است  دهندهاين نگاه، نشان .(Shafritz and Borick, 2010: 148)گيرند ها برگرفته از دكترين و در ذيل آن قرار ميسياست
هاي سياستگذاران را گيريتواند فارغ از مباني فلسفي و دكتريني شكل بگيرد و اين مباني، جهتكه سياستگذاري عمومي نمي

 .كنندتعيين مي

 الگوي سياستگذاري بر مبناي رهيافت دكتريني شافريتز و بوريك .1نمودار 

 

گونه كه همه كودكان كنند كه همانبوريك براي تبيين الگوي سياستگذاري بر مبناي رهيافت دكتريني اشاره ميشافريتز و 
. هايي دارندخود ريشه در فلسفه گيرند كه به نوبههايي نشئت ميها نيز از دكترينسياست داراي والدين بيولوژيكي هستند، همه

اصول و مباني فلسفي  گيرند، بلكه بر پايهها به صورت تصادفي يا در خلأ شكل نميتاين است كه سياس دهندهاين تشبيه، نشان
اثربخشي انديشيدن در چنين چارچوبي اين است كه تفكر در هر دو جهت )از فلسفه به سياست و از . و دكتريني استوار هستند
هاي دهد تا هم به ريشهان و تحليلگران اين امكان را مياين دوگانگي در تفكر، به سياستگذار .شودپذير ميسياست به فلسفه( امكان

از اين منظر، وقتي با سياست  .هاي فكري بررسي كنندها را بر جامعه و نظامها پي ببرند و هم تأثيرات سياستفلسفي سياست
ها كند تا سياستكمك مي اين درک، به تحليلگران. توانيم تصور كنيم كه از كجا و چگونه ريشه گرفته استشويم، ميمواجه مي

حاكم  از سوي ديگر، وقتي از فلسفه. تري از آنها دست يابندتر فلسفي و دكتريني قرار دهند و به درک عميقرا در چارچوب گسترده
اين  .(Shafritz and Borick, 2010: 160)بيني كنيم هاي ناشي از آن را پيشتوانيم سياستآگاه باشيم، معمولاً مي

توان با شناخت اين گيرند و مياصول و مباني مشخصي شكل مي ها بر پايهاين است كه سياست دهندهپذيري، نشانيبينپيش
اي ها را به گونهكند تا سياستاين نگاه، به سياستگذاران كمك مي. بيني كردها را پيشسياست هاي آيندهگيريمباني، جهت

فكري مصنوعي است  در نتيجه، الگوي دكتريني يك سازه. اي فلسفي و دكتريني باشندهطراحي كنند كه همسو با اهداف و ارزش
اين الگو به . (Shafritz and Borick, 2010: 197)كه براي تسهيل درک و شناخت سياستگذاري عمومي طراحي شده است 

                                                           
1. Principle of Policy Feasibility (Financial Feasibility, Technical Feasibility, Political Feasibility, Social Feasibility and Temporal 
Feasibility) 
2. Doctrinal Approach 

فلسفه دکترین سیاست
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تري دكتريني قرار دهند و به درک عميقتر فلسفي و ها را در چارچوب گستردهكند تا سياستتحليلگران و سياستگذاران كمك مي
تواند فارغ از مباني فلسفي و دكتريني شكل بگيرد اين است كه سياستگذاري عمومي نمي دهندهاين نگاه، نشان. از آنها دست يابند

عنوان يك  توان گفت كه الگوي دكتريني، بهبندي، ميدر جمع. كنندهاي سياستگذاران را تعيين ميگيريو اين مباني، جهت
تر فلسفي و دكتريني قرار دهند و ها را در چارچوب گستردهكند تا سياستچارچوب فكري، به تحليلگران و سياستگذاران كمك مي

گيرند اصول و مباني مشخصي شكل مي ها بر پايهاين است كه سياست دهندهاين نگاه، نشان. تري از آنها دست يابندبه درک عميق
اين الگو، به عنوان ابزاري براي تسهيل درک  .بيني كردها را پيشسياست هاي آيندهگيريناخت اين مباني، جهتتوان با شو مي

 .كندها ايفا ميو شناخت سياستگذاري عمومي، نقش مهمي در تحليل و طراحي سياست

 سياستگذاري عمومي در جمهوري اسلامي

                        آن تحقق  اصول اسلامي و قانون اساسي استوار است و هدف يهسياستگذاري عمومي در جمهوري اسلامي ايران بر پا
وضوح مي ايران بههاي ديني است. اين رويكرد در قانون اساسي جمهوري اسلاعدالت، رفاه و سعادت جامعه در چارچوب ارزش

سلامي، از جمله ايمان به ي اعتقادي نظام جمهوري اهامورد تأكيد قرار گرفته است. براي مثال، اصل دوم قانون اساسي بر پايه
                ل اخلاقي بر اساسكند و هدف نظام را ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايخداي يكتا، عدل الهي، نبوت و معاد، تأكيد مي

دافي مانند ايجاد محيط ل به اهكند تا براي نيكند. همچنين، اصل سوم قانون اساسي، دولت را موظف ميايمان و تقوا معرفي مي
                رفع تبعيضات وهاي سياسي و اجتماعي، هاي عمومي، تأمين آزاديمساعد براي رشد فضايل اخلاقي، بالابردن سطح آگاهي

                   امرمي باشد و اين قوانين و مقررات بايد بر اساس موازين اسلا كند كه كليهناروا تلاش كند. اصل چهارم نيز تصريح مي
                         نون اساسي، اهداف شود. علاوه بر اين، اصل چهل و سوم قاعنوان يكي از اصول غيرقابل تغيير قانون اساسي شناخته ميبه

                                    كندي تأمين نيازهاي اساسي، رفع فقر و برقراري عدالت اجتماعي استوار مياقتصادي نظام را بر پايه
(Constitution of the Islamic Republic of Iran, Principles 2, 3, 4, and 43) كند يم. اين نظام سياستگذاري تلاش

مصالح عمومي باشد. با  وهايي را طراحي كند كه همسو با شريعت هاي اسلامي و نيازهاي دنياي مدرن، سياستتا با تلفيق آموزه
و گاه متضاد از الگوهاي  سياستگذاري در جمهوري اسلامي گاه به دليل التقاطي بودن، يعني تركيب عناصر مختلف ال، شيوهاين ح

ها از انسجام و كارايي هايي مواجه شده است. اين التقاطي بودن باعث شده است كه برخي سياستاسلامي و سكولار، با چالش
. سياستگذاري عمومي (Shafiei, 2019: 45) ور كامل اهداف اسلامي و ملي را محقق كنندلازم برخوردار نباشند و نتوانند به ط

ها ناشي از . اين چالشهاي متعددي روبرو است كه ريشه در التقاطي بودن اين فرآيند دارددر جمهوري اسلامي ايران با چالش
ها، تركيب اصول ترين چالشستند. يكي از مهمها هتركيب و تلفيق عناصر مختلف و گاه متضاد در طراحي و اجراي سياست

هايي مانند اقتصادي، سياست شود. براي مثال، در حوزههايي مياسلامي با الگوهاي سكولار است كه گاه منجر به تناقض
                   گيرندر ميسازي )بر اساس الگوهاي بازار آزاد( با اصول عدالت اسلامي و حمايت از محرومان در تضاد قراخصوصي

(Kazemi, 2016: 127) .شود. سياست هدفمندي ها ميهماهنگي بين اهداف و ابزارها باعث كاهش اثربخشي سياستاين عدم
راي نادرست و عدم توجه به منابع طراحي شد، اما اج اي از اين چالش است كه با هدف كاهش فقر و توزيع عادلانهها نمونهيارانه

نيازهاي مدرن  هاي اسلامي و. تعارض بين ارزش(Mousavi, 2018: 89)ها شد منجر به افزايش نارضايتي هاي لازم،زيرساخت
 هاي محدودكنندهتفرهنگي، سياس روي سياستگذاري عمومي در جمهوري اسلامي است. در حوزههاي پيشنيز يكي ديگر از چالش

شود تعارض باعث مي اين. (Rahimi, 2017: 56) گيرندر تضاد قرار ميجوان و مدرن ايران د هاي فردي با نيازهاي جامعهآزادي
منسجم نيز چالشي اساسي  ها نتوانند به طور كامل پاسخگوي نيازهاي جامعه باشند. علاوه بر اين، نبود چارچوب نظريكه سياست

لماسي سنتي در تضاد نقلابي با ديپسياست خارجي، رويكردهاي ا شود. براي مثال، در حوزهدر فرآيند سياستگذاري محسوب مي
 .(Alavi, 2015: 78) شودها ميگيرند و اين عدم انسجام باعث كاهش كارايي سياستقرار مي
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و  كردها به نسبت فقههاي متفاوت از نظام اسلامي، مبتني بر تفاوت رويپيش از ورود به بحث بايد در نظر داشت كه برداشت
تلف از نقش فقه در ها ناشي از تفسيرهاي مخاين تفاوت. شودحكومت، منجر به سياستگذاري عمومي متفاوتي در اين نظام مي

ري در نظامي كه مدعي همچنين، بايد توجه داشت كه سياستگذا. تعامل آن با مسائل نوپديد و شرايط عصري است حكومت و نحوه
ين مسائل، سياستگذاران ا. عاصر، با مسائل نوپديد، حوادث واقعه و شرايط عصري مواجه استتحقق اهداف شريعت است، در دوران م

سياستگذاري  رو، پژوهشگران عرصهاز اين. سازد كه نيازمند رويكردي پويا و منعطف استاي مواجه ميهاي پيچيدهرا با چالش
تر بيان شد، جمهوري اسلامي طور كه پيشهمان. وندممكن است همواره در مواجهه با اين مقوله دچار حيرت و سردرگمي ش

. باشدي و تفقه ديني مينظامي اسلامي مبتني بر فقه حكومتي است كه در آن، نظام متكفل تحقق اهداف دين از طريق احكام شرع
بلكه به عنوان ابزاري ي، اي از احكام فرداين است كه فقه در نظام اسلامي نه تنها به عنوان مجموعه دهندهاين رويكرد، نشان

عصر )عج( در گام نخست، غيبت حضرت ولي چراكه رسالت شيعيان در دوره. كندجامعه و تحقق اهداف ديني عمل مي براي اداره
رو، از اين .(Saadi, 2015: 35) كفر به طاغوت و حرمت مراجعه به آنان، و در گام دوم، مراجعه به فقها و نايبان آن حضرت است

. يابده معنا و تبلور ميجمهوري اسلامي كه مدعي تحقق اهداف شريعت مي باشد، در عصر غيبت، تفقه ديني در ذيل ولايت فقيدر 
ي تمدني صرفاً مادي و هاي غيراسلامي به دنبال تحقق اهداف و غايات خود در مسير نيل به توسعهبايد در نظر داشت كه نظام

هايي ر چنين ويژگيبچه از سياستگذاري در نظام اسلامي مبتني در چنين شرايطي، آن. دي مدنظر خويش هستنمبتني بر فلسفه
 سير مقاصد توسعههاي كلان اجتماعي غيراسلامي منحل شده و در مماند، احكامي از هم گسيخته است كه در سيستمباقي مي

هاي مختلف ديني و انايي از سوي متوليان گفتملازم به يادآوري است كه رويكرد مذكور، نقده. شودمادي به خدمت گرفته مي
صد الشريعه در سياستگذاري مهم قواعد فقهيه و مقا در نظام اسلامي، با توجه به اقتضائات جديد، دو مقوله. اصلاحي مواجه است

اهداف شريعت است، حقق ترو، در جمهوري اسلامي به عنوان نظامي كه مدعي از اين. توانند مورد توجه و واكاوي قرار گيرندمي
چرا كه قواعد . ها ايفا كنندي سياستاي در طرح و ارائهتوانند نقش برجستهاين قواعد فقهي و توجه به مقاصد شريعت است كه مي

هاي كلي و حتي ، سياستها، ساختارهاهاي مختلف نظام اسلامي، اعم از مباني و زيرساختفقه و توجه به مقاصد شريعت در عرصه
 .متأثر باشد تواند از اين دو مقولهآفرين هستند و از صدر تا ذيل نظام اسلامي ميهاي جزئي، نقشو سياستقوانين 

 ترينياري پيشنهادي بر مبناي رهيافت دكالگوي سياستگذ .2نمودار 

 

است. اين نگاه، ت توسعه و پيشرف از اين منظر، يكي از مصاديق كارآمدي نظام اسلامي، تحقق مقاصد شريعت با ملاحظه
هاي اجتماعي محقق شرفتتوانند در انزوا و بدون توجه به نيازهاي مادي و پياين است كه اهداف ديني و الهي نمي دهندهنشان

اين دو هدف، اگرچه در  ت.توان مقاصد ديني و الهي را بدون توجه به نيل به توسعه و پيشرفت در نظر گرفشوند. بنابراين، نمي
اقص خواهد بود. ست متفاوت به نظر برسند، اما در واقع مكمل يكديگر هستند و تحقق هر يك بدون ديگري نظاهر ممكن ا

تناظر با عمل به دو مفهوم طلبد كه در بعد ديني و فقهي، مبندي بين اين دو هدف، سياستگذاري دقيق، جامع و كارآمدي را ميجمع
ند باشد و هم به نيازهاي اي طراحي شود كه هم به اهداف ديني پايبد به گونهبرداري است. اين سياستگذاري بايفوق، قابل بهره

و همزمان، پاسخگويي  هاي اجتماعي پاسخ دهد. در اين چارچوب، فقه به عنوان ابزاري براي تحقق اهداف دينيمادي و پيشرفت
 كند.به نيازهاي جامعه عمل مي

مقاصد شریعت قواعد فقهی سیاست
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 گيري از مقاصد شريعتبهره

                                         ستبه غايات و اهدافي اشاره دارد كه مدنظر شريعت بوده و در احكام آن مستتر ادر لغت، مقاصد شريعت 
(Ibn Ashur, 2000: 13) شوند، ستقراء ثابت ميا. برخي نيز معتقدند كه اهدافي كه در وراي احكام شرعي وجود داشته و با نص و

اي مورد بحث و طور گسترده. مقاصد شريعت در فقه عامه )اهل سنت( به(Zarouq, 2009: 372) همان مقاصد شريعت هستند
نباط حكم، مورد توجه واقع بررسي قرار گرفته است. در فقه شيعه نيز اين مفهوم، بيشتر در تبيين علل احكام شرعي و نه در است

د منظور شارع و شريعت را اين مقوله پرداخته و مصالح و مقاص به المستصفي من علم الاصول شده است. ابوحامد غزالي در رساله
م شريعت، يعني حفظ كند. در بخش مربوط به ضروريات، از پنج مقصد مهضروريات، حاجيات و تحسينيات تقسيم مي به سه دسته

لموافقات في اصول ر االبرهان و ابواسحاق شاطبي دگويد. جويني در دين، حفظ جان، حفظ عقل، حفظ نسل و حفظ مال سخن مي
اند. در ميان فقهاي شيعه، سيد مقاصد و اهداف شريعت سخن گفته ترين فقهاي متقدم اهل سنت هستند كه دربارهاز مهم الشريعه

ه شده، از اهداف و مقاصد كه در موضوع علم اصول فقه نگاشت الذريعه الي اصول الشريعه متقدم، در رساله مرتضي، فقيه برجسته
رويكردي نوين از فقه  الله سيد محمدباقر صدر باسخن گفته است. در دوران معاصر، برخي فقهاي شيعه مانند شهيد آيت شريعت

تواند مورد توجه و واكاوي ي اسلامي ميهاي عمومي و كلان در جامعهسياستگذاري اند. اين رويكرد در مقولهمقاصدي سخن گفته
تقسيم كرد. منظور از  كلي يا عام، و جزئي يا خاص توان به دو دسته. مقاصد شريعت را مي(Tashkiri, 2009: 11-44) قرار گيرد

                           اصدي مقاصد كلي يا عام، مقاصدي است كه قابل بسط و گسترش به كل شريعت هستند و مقاصد جزئي يا خاص، مق
شامل  . مصالح دين،(Ibn Ashur, 2000: 251; Alidoust, 2005: 3) باشندهستند كه قابل انطباق بر يك حكم خاص مي

                                    ت ضروريات )حفظ دين، نفس، نسل، مال و عقل(، حاجيات )عبادات، عادات، معاملات و جنايات( و تحسينيا
توان احكام شرعي را از اين مصالح ميتوان به عنوان مقاصد شريعت در نظر گرفت، چراكه )اخلاق، آداب و مستحبات(، را مي

مراتبي طولي و سلسله . اين مصالح داراي رابطه(Al-Shahid al-Awwal, 1980: 138; Shatibi, 2003: 7-10) استنباط كرد
 اما در صورتي كه. شونداي كه اگر ضروريات دچار اختلال شوند، به تبع آن حاجيات و تحسينيات نيز مختل ميگونههستند؛ به

يات نيز به همين شكل ميان حاجيات و تحسين شوند. رابطهاختلال در حاجيات و تحسينيات رخ دهد، ضروريات دچار اختلال نمي
كلي دين، بلكه به  اين است كه مقاصد شريعت نه تنها به عنوان اهداف دهنده. اين نگاه، نشان(Shatibi, 2003: 13-14) است

كنند تا در چارچوب اهداف ديني، كنند. اين مقاصد به سياستگذاران كمك ميام شرعي عمل ميعنوان چارچوبي براي استنباط احك
حقق اهداف ديني و همزمان، تهايي متناسب با شرايط زمان و مكان اتخاذ كنند. اين رويكرد، فقه را به عنوان ابزاري براي تصميم

هاي ديني و همزمان، پاسخگويي د نظام اسلامي به تحقق ارزشتعه دهندهكند و نشانپاسخگويي به نيازهاي جامعه معرفي مي
 به نيازهاي متغير جامعه است.
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 مصالح دين به عنوان مقاصد شريعت .3نمودار 

 مصالح دين 

ت
ريع

 ش
صد

مقا
 

 

                 شته استبه ديگر سخن، مقاصد شريعت به اهداف و فوايدي اشاره دارد كه شارع مقدس از وضع شريعت مدنظر دا
(Tashkiri, 2009: 11)كنند. هاي آنها عمل مي. اين اهداف، به عنوان چارچوبي براي فهم احكام شرعي و تبيين علل و حكمت

رود، بلكه صرفاً كار نميهبعنوان منبعي مستقل در استنباط احكام شرعي البته بايد توجه داشت كه مقاصد شريعت در فقه شيعه به
ر فقه شيعه اين است كه مقاصد شريعت د دهندهاين نگاه، نشان .(Alidoust, 2009: 156) ص شرعي مؤثر استدر فهم نصو

منبعي مستقل براي استنباط  گيرد و نه به عنوانبيشتر به عنوان ابزاري براي تفسير و تبيين احكام شرعي مورد استفاده قرار مي
اخير، با مطرح شدن  كه در دورهرنگي داشته است؛ تا اينالمقاصد حضور كمشيعه، فقه فقه رو، در ادوار گذشتهاحكام جديد. از همين

اين است كه فقه شيعه در  دهندهتر شده است. اين تحول، نشانمسائل حكومت و سياستگذاري از منظر فقه، اين مقوله برجسته
متغير جامعه پاسخ دهد. در اين  طف است كه بتواند به نيازهايجامعه، نيازمند رويكردي پويا و منع مواجهه با مسائل جديد و پيچيده

ي مورد توجه قرار ي حكومت و سياستگذارچارچوب، مقاصد شريعت به عنوان ابزاري براي فهم و تبيين احكام شرعي در حوزه
 گرفته است.

فاقد  الفراغ يا به عبارت ديگر، محدودهمهم كه بر طبق اجماع فقهاي شيعه، صدور حكم در منطقه در واقع، با توجه به اين نكته
توجه به مقاصد  واخير فضايي براي طرح  ضابطه نيست و بايد بر اساس مقاصد شريعت صورت گيرد، در دورهحكم شريعي، بي

اين است  دهنده. اين نگاه، نشان(Saadi & Tamaddon, 2019: 222; Saadi, 2015: 23)شريعت در فقه شيعه احيا شده است 
جامعه پاسخ دهد. در نهايت،  كند تا به مسائل جديد و پيچيدهه فقه شيعه در دوران معاصر، با تكيه بر مقاصد شريعت، تلاش ميك

ستكشاف حكم از مقاصد فقه از طريق ا مقاصد شريعت در فقه شيعه عبارتند از: نخست، توسعه توان گفت كه دو كاركرد عمدهمي
اصد عالي شريعت؛ و دوم، هاي شرعي و توجه به مقهاي مازاد، پرهيز از حيله، جلوگيري از احتياطي نصوصشريعت، تقييد و توسعه

ويژه در ساحت سياستگذاري تر نصوص، معياري براي فهم بهتر روايات و درک عقل عملي، بهتعميق فقه از طريق فهم عميق
حمدباقر صدر در اين مالله شهيد سيد رويكرد مرحوم آيت هاي جديد، مانندعمومي كه همراه با توسعه و پيشرفت باشد. پژوهش

ي ديني مورد توجه و عهتواند با رويكرد سياستگذاري كلان در جامهاي فقهي شيعه ميمعاصر، در تبيين آموزه حوزه و در دوره
 بازشناسي قرار گيرد.
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کار محمد خضری   و هم   

 گيري از قواعد فقهيبهره

جزئيات خود  كه بر همه اما قواعد فقهي اموري كلي هستند .يان و ستون استدر لغت، قواعد به شكل جمع قاعده و به معناي بن
دلايل شرعي به  به ديگر سخن، قواعد فقهي اصولي كلي هستند كه با استناد به. (Tahanawi, 1745: 1295) باشندمنطبق مي
قهي كه در ابواب گوناگون دستورهاي كلي فاند از در همين راستا، مكارم شيرازي معتقد است كه قواعد فقهي عبارت. آينددست مي
هاي ثابتي توان گفت كه تمامي قواعد فقهي داراي ويژگيدر نتيجه، مي. (Makarem Shirazi, 1990: 23) شوندجاري مي

شان هستند ديقكه منطبق بر مصاشوند و سوم اينكه با دلايل شرعي اثبات ميكه كلي هستند، دوم ايننخست اين: هستند
(Mustafawi, 1992: 9) .بع نخست، يعني قرآن از دو من. ترين منابع قواعد فقه شيعه عبارتند از قرآن، سنت، عقل و اجماعمهم

هاي اصلي استنباط ن پايهاين منابع، به عنوا .شود كه اهميت بيشتري نسبت به ديگر منابع دارندو سنت، تحت عنوان نص ياد مي
مه، عقلانيت و اجماع علماي هاي ديني، سنت پيامبر و ائتعامل فقه با متن دهندهشوند و نشانياحكام شرعي در فقه شيعه شناخته م

له فهم جديد از مسائل، اي نو با توجه به شرايط، از جمقواعد فقهي غيرمحصور هستند و همواره امكان طرح قاعده. دين هستند
پذيري فقه در مواجهه با عطافپويايي و ان دهندهاين ويژگي، نشان (.9 :1375شهابي، )ويژه با حضور فقها در حكومت، وجود دارد به

توان به قهي و دكترين، ميفتعاريف مدنظرمان از دو مفهوم قواعد  با بررسي و مقايسه. مسائل نوپديد و شرايط متغير جامعه است
هاي شريعت هاي كلي شارع و دكترينت سياستماهيت يكسان يا بسيار مشابه اين دو پي برد و مدعي شد كه قواعد فقهي در حقيق

خوبي ند، بلكه بهزندگي شخصي مكلفين محدود نخواهند ما در صورت تبيين درست، اين قواعد به سطح فردي و حوزه .هستند
تبيين  ه، حوزهفق منظر، حوزه از اين. سطوح سياستگذاري، اعم از كلان، مياني و خرد را دارند سازي در كليهقابليت تطبيق و پياده

ها و از طريق اين هسته سپس، با تكيه بر. شودهاي علم فقه تشريح ميهسته حقيقت است كه در آن اهداف، مباني، منابع و كليه
               هايا مجموعه گزارهها، بايدها و نبايدهاي علم فقه كه در حقيقت همان مسائل فقهي يتدوين قواعد فقهي يا همان دكترين

                             رجوع  اهم و مهم، قاعده توان به موارد زير اشاره كرد: قاعدهاز جمله اين قواعد مي. گرددقهي هستند، استخراج ميف
                                  عدم ولايت، قاعده لاضرر، قاعده اضطرار، قاعده ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع، قاعده جاهل به عالم، قاعده

                                 حفظ نظام، قاعده حرمت كمك به گناه، قاعده نفي سبيل، قاعده مصلحت، قاعده شورا، قاعده منع تبعيض، قاعده
 ل مسلمان و...مال و عماحترام  حرمت جان مسلمان، قاعده سلطنت، قاعده نفي عسر و حرج، قاعده وفاي به عهد، قاعده

(Bojnurdi, 1992; Bahrami Ahmadi, 2011; Shariati, 2015). 

 گيرينتيجه

سياستگذاري در جمهوري اسلامي به عنوان نظامي كه مدعي تحقق اهداف شريعت مي باشد، علاوه بر قانون اساسي و  در مقوله
هاي كند در حوزههاي ديني را تضمين ميحفظ كيان و ارزشهاي فقهي، حقوقي، عقلي و منطقي كه مايهاسناد بالادستي، بن

گيري در نظام اسلامي، هاي اصلي تصميمها، به عنوان پايهمايهاين بن. اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، بايد مورد توجه قرار گيرند
آن در كشورهاي مختلف، با هدف  سياستگذاري عمومي به معناي گسترده. كنندها ايفا مينقش كليدي در طراحي و اجراي سياست

تواند به در معناي محدودتر كه مي. شودآن توسعه و پيشرفت مادي است، انجام مي دستيابي به اهداف كلان ملي كه نتيجه
هاي ايدئولوژيك هاي ايدئولوژيك اختصاص يابد، سياستگذاري با توجه به همان هدف اما با در نظر گرفتن احكام و ارزشنظام

هاي ديني و اگر نظام ايدئولوژيك، نظامي مدعي تحقق اهداف شريعت مانند جمهوري اسلامي باشد، جايگاه آموزه. شودمي تعريف
سياستگذاري در جمهوري اسلامي، با توجه به قانون اساسي . شودتر مينگر در آن براي دستيابي به اهداف، برجستهفقهي كلان

وظايف نهاد ولايت فقيه و بازوي اجرايي آن، يعني مجمع تشخيص مصلحت نظام، تعريف موجود، عمدتاً در چارچوب اختيارات و 
ها، رويكرد با توجه به كلان بودن سياست. تفقه ديني در كنار رويكرد عقلي و عرفي در اين فرآيند قابل توجه است. شده است

ها و اهداف و تر سياستتواند در تشخيص دقيقميمحور كه به مقاصد شريعت توجه دارد و همچنين تأكيد بر قواعد فقهي، كلان
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عوامل مهم در رويكرد متناظر با مقاصد شريعت و قواعد فقهي در . اي مؤثر مورد استفاده قرار گيردگونههاي كلان بهريزيبرنامه
نظام اسلامي، نقش كليدي گيري در هاي اصلي تصميماين عوامل، به عنوان پايه .نمودار پيشنهادي زير تا حدودي ترسيم شده است

ويژه از نظر منابع و شرايط البته، بررسي انتقادي رويكرد يادشده نيز در جاي خود، به .كنندها ايفا ميدر طراحي و اجراي سياست
 .استنباط در فقه شيعه، قابل بررسي خواهد بود

 سياستگذاري پيشنهادي در جمهوري اسلامي به مثابه يك نظام اسلامي .4نمودار 

ت
اس

سي
ي 

وج
خر
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گونه كه علامه ناييني صد و پانزده سال پيش، مقارن نهضت مشروطه، در نگر است و همانمند، فقهي پويا و كلانفقه نظام
هاي كلان از سازيها و تصميماند، مصالح نوعيه در تفكر سياسي اسلامي در سياستگذاريبيان كردهالمله الامه و تنزيهتنبيه رساله

اي از اين است كه فقه در نظام اسلامي نه تنها به عنوان مجموعه دهندهجايگاه رفيع و ممتازي برخوردار است. اين نگاه، نشان
مند، نگر و نظامكند. قواعد فقهي در فقه كلانعه و تحقق اهداف ديني عمل ميي جاماحكام فردي، بلكه به عنوان ابزاري براي اداره

مشهور لا ضرر و لا ضرار في  بارز آن قاعده اي داشته است. نمونهدر منابع شيعه در ادوار مختلف تاريخي، مستندات برجسته
قاصد شريعت، با دلايلي كه خود در جاي خود موجه م كاربرد و تفسير آن بسيار گسترده است. اما مقوله الاسلام است كه دامنه

هاي عمومي، البته است، كمتر مورد توجه قرار گرفته است. شايد مطالعات فقهايي مانند شهيد صدر در اين حوزه، در سياستگذاري
كرد ايجاد نمايد. از با حفظ منابع اصلي ديني كه مورد تأييد فقهاي پيشين، قرآن و سنت است، بتواند افق جديدي را در اين روي

سازي مبتني بر مقاصد شريعت و قواعد فقهي شايد يكي از سازوكارهاي بديل و راهگشا در سياستگذاري عمومي در رو، قاعدهاين
 دهندههاي مختلف باشد. اين نگاه، نشانگويي به نيازهاي جامعه و كارآمدسازي نظام اسلامي در زماننظام اسلامي براي پاسخ

جامعه و تحقق  اي از احكام فردي، بلكه به عنوان ابزاري براي ادارهكه فقه در نظام اسلامي نه تنها به عنوان مجموعهاين است 
ابعاد مسئله از  كند. بايد توجه داشت كه سياستگذاري عمومي در نظام اسلامي متكي است بر شناسايي همهاهداف ديني عمل مي

گيري از رو، بهرهت، و نه صرفاً استنباط حكم اجزا بدون در نظر گرفتن تمام ابعاد مسئله. از اينمنابع ديني، با توجه به مقاصد شريع
اين است كه فقه در  دهندهرسد. اين نگاه، نشاننگر تحت زعامت فقيه در سياستگذاري عمومي ضروري به نظر ميرهيافتي جامع

جامعه و تحقق اهداف ديني عمل  ، بلكه به عنوان ابزاري براي ادارهاي از احكام فردينظام اسلامي نه تنها به عنوان مجموعه
توان گفت كه سياستگذاري در جمهوري اسلامي به عنوان نظامي كه مدعي تحقق اهداف شريعت است، بندي، ميكند. در جمعمي

داف شريعت پايبند باشد. اين نگاه، اي طراحي شود كه به اههاي فقهي، حقوقي، عقلي و منطقي، بايد به گونهمايهبا توجه به بن
جامعه  اي از احكام فردي، بلكه به عنوان ابزاري براي ادارهاين است كه فقه در نظام اسلامي نه تنها به عنوان مجموعه دهندهنشان

ولایت فقیه

ولی فقیه مقاصد شریعت

ضروریات

حاجیات

تحسینات

قواعد فقهی

-رجوع جاهل به عالمقاعده-اهم و مهمقاعده
قاعده-ملازمه بین حکم عقل و حکم شرعقاعده

-قاعده عدم ولایت-لاضررقاعده-اضطرار 
مصلحت قاعده-شورا قاعده-منع تبیعضقاعده

-قاعده حرمت کمک به گناه -نفی سبیل قاعده-
نفی قاعده-وفای به عهدقاعده-حفظ نظام قاعده

حرمت جان قاعده-سلطنتقاعده-عسر و حرج
...و -احترام مال و عمل مسلمان قاعده-مسلمان
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کار محمد خضری   و هم   

د در عين پايبندي توانكند كه ميكند. اين رويكرد، فقه را به عنوان يك علم پويا و زنده معرفي ميو تحقق اهداف ديني عمل مي
 به اصول ثابت شريعت، در برابر نيازهاي متغير جامعه نيز پاسخگو باشد.
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